
کتاب الطلاق 
کتاب طلاق 

والنظر في: الأركان، والأقسام، واللواحق.

مبحث آن در سه مطلب است: ارکان، اقسام و پیوست های طلاق. 

وأرکانه: أربعة.  
ارکان طلاق چهار مورد است: 

الرکن الأول في المطلق 

رکن اول: طلاق دهنده 

ويعتبر فيه شروط أربعة: 

که باید دارای شروط چهارگانه باشد: 

الأول: البلوغ   

شرط اول: بلوغ 

فـلا اعـتبار بـعبارة الـصبي قـبل بـلوغـه. ولـو طـلق ولـيه لـم يـصح، ولـو بـلغ فـاسـد الـعقل طـلق ولـيه مـع مـراعـاة 
الغبطة (المصلحة). 

سـخن کودک پیش از بـلوغـش مـعتبر نیست و اگـر ولیّ او بـه جـایش طـلاق را جـاری کند، صحیح نیست، و اگـر 
هنگامی که به بلوغ می رسد ناقص العقل باشد، ولیّ او براساس مصلحت طلاق را جاری می کند. 



الشرط الثاني: العقل  

شرط دوم: عقل 

فــلا يــصح طــلاق المــجنون، ولا الــسكران، ولا مــن زال عــقله بــإغــماء أو شــرب مــرقــد؛ لــعدم الــقصد. ولا يــطلق 
الـولـي عـن الـسكران؛ لأن زوال عـذره غـالـب، فـهو كـالـنائـم. ويـطلق عـن المـجنون، ولـو لـم يـكن لـه ولـي طـلق عـنه 

الإمام أو من نصبه للنظر في ذلك. 

طـلاق دادن تـوسـط دیوانـه صحیح نیست؛ همینطور تـوسـط مسـت، و کسی که بـه دلیل بی هـوشی یا خـوردن داروهـای 
خـواب آور عـقلش ضـایع شـده بـاشـد؛ چـرا که بـه این تـرتیب مـقصود و نیت (از طـلاق) مـحقق نمی شـود. ولیّ نمی تـوانـد از 
طـرف شـخص مسـت طـلاق بـدهـد، غـالـباً این عـذر او از بین می رود و شـخص مسـت مـانـند کسی اسـت که خـوابیده اسـت؛ 
امـا ولیّ دیوانـه می تـوانـد بـه جـای او طـلاق بـدهـد، و اگـر ولیّ نـداشـته بـاشـد، امـام یا کسی که امـام او را بـرای این کار قـرار 

داده است طلاق را جاری می نماید. 

الشرط الثالث: الاختیار   

شرط سوم: اختیار   

ــدَ  فــلا يــصح طــلاق المــكره. ولا يــتحقق الإكــراه مــا لــم يــكمل أمــور ثــلاثــة: كــون المُــكرهِ قــادراً عــلى فــعل مــا تــوَعَّ
ـد بـه مـضراً بـالمُـكرهَ فـي خـاصـة نـفسه، أو  بـه، وغـلبة الـظن بـأنـه يـفعل ذلـك مـع امـتناع المُـكرهَ، وأن يـكون مـا تـوعَّ
مـن يجـري مجـرى نـفسه، كـالأب والـولـد، سـواء كـان ذلـك الـضرر قـتلاً أو جـرحـاً أو شـتماً أو ضـربـاً. ويـختلف 

بحسب منازل المكُرهَين في منازل الإهانة. ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير. 

طـلاق دادن تـوسـط کسی که او را مـجبور بـه این کار کرده انـد صحیح نیست، و اجـبار تـنها بـا وجـود این سـه مـورد 
محقق می شود:  

۱- کسی که مجبور می کند توانایی انجام کاری که تهدید کرده است را داشته باشد. 
۲- گمان نزدیک به یقین داشته باشد که در صورت سرپیچی، تهدیدی که کرده است را عملی می کند. 

۳- آن چیزی که بـه وسیله  اش شـخص را تهـدید کرده اسـت بـرای شـخصِ اجـبار شـونـده ضـرر داشـته بـاشـد (آسیب بـه 
جـان خـودش یا کسانی که هـمانـند خـودش هسـتند، مـثل پـدر و فـرزنـد) و فـرقی نمی کند که این آسیب، قـتل یا جـراحـت یا 
فـحاشی یا کتک زدن بـاشـد، و این ضـرر و اهـانـت بـر حسـب جـایگاه و مـنزلـت اجـبار شـونـده مـتفاوت اسـت، و اجـبار بـا ضـرر 

و آسیب اندک محقق نمی گردد. 



الشرط الرابع: القصد  

شرط چهارم: قصد و نیت 

وهــو شــرط فــي الــصحة، مــع اشــتراط الــنطق بــالــتصريــح. فــلو لــم يــنو الــطلاق لــم يــقع، كــالــساهــي والــنائــم 
والـغالـط. ولـو نـسي أن لـه زوجـة، فـقال نـسائـي طـوالـق، أو زوجـتي طـالـق ثـم ذكـر، لـم يـقع بـه فـرقـة. ولـو أوقـع 
وقـال: لـم أقـصد الـطلاق قُـبِل مـنه ظـاهـراً، وديـن بـنيته بـاطـناً، وإن تـأخـر تـفسيره مـا لـم تخـرج عـن الـعدة؛ لأنـه 

إخبار عن نيته. ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب، وللحاضر. ولو وكلها في طلاق نفسها يجوز.

وجـود قـصد هـمراه بـا بـه کار بـردن لـفظ صـریح در صـحت طـلاق، شـرط اسـت. اگـر لـفظ را بـدون قـصد و نیت طـلاق 
ذکر کند (مـانـند کسی که از روی خـطا و اشـتباه آن لـفظ را بـگوید و یا کسی که در خـواب آن را می گـوید) طـلاق واقـع 
نمی گـردد. اگـر فـرامـوش کند که دارای همسـر اسـت و بـگوید: «نِـسائی طـوالـق» یا «زَوجَتی طـالـق» (یعنی همسـر یا 
همسـرانـم را طـلاق دادم) سـپس بـه یادش بیاید که دارای همسـر اسـت طـلاق واقـع نمی شـود. اگـر صیغۀ طـلاق را بـه کار 
بـرده، بـعد بـگوید قـصد طـلاق دادن نـداشـتم، بـنا بـر ظـاهـر از او پـذیرفـته می شـود و بـنا بـر بـاطـن (نـزد خـداونـد) جـزا داده 
می شـود، حتی اگـر آشکار کردن نیتش را (بیان اینکه قـصد طـلاق نـداشـته اسـت) تـا پیش  از اتـمام عـدّه بـه تـأخیر 
بیندازد، چـرا که او از قـصد و نیتش خـبر می دهـد. وکیل شـدن در طـلاق از طـرف کسی که نـزد همسـرش حـضور دارد و 

یا ندارد جایز است، و جایز است که زنش را در طلاق دادن خودش وکیل کند. 

 تــفريــع: عــلى الــجواز، لــو قــال: طــلقي نــفسك ثــلاثــاً، فــطلقت واحــدة. وكــذا لــو قــال: طــلقي واحــدة، فــطلقت 
ثلاثاً يقع واحدة. 

نکته: اگـر مـرد (زنـش را در طـلاق دادن وکیل کند و) بـگوید: «خـودت را سـه بـار طـلاق بـده» و زن یک بـار طـلاق 
دهد، یا اگر بگوید: «یک بار طلاق بده» و او سه بار طلاق دهد، (در هر دو صورت) طلاق یک بار واقع می شود. 


